
  نصر فارابی و صدرالمتألهین شیرازي وحی از دیدگاه ابو

  1اف علاءالدین ملک
   رشته فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانجوي دکتري دانش

  چکیده 
اي بین  ، همچنین وحی ارتباط مرموز و ویژهوحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروري ادیان آسمانی است

ترین،  تبیین فلسفی وحی به عنوان یکی از دیرینه. شوند اي است که پیامبر نامیده می از و برگزیدههاي ممت خدا و انسان
ترین مسایل الهیاتی  ، یکی از مهمتردید ، از زمانهاي قدیم تا تجدد بوده و بیهاي بشري ترین دغدغه مشهورترین و عمیق

  .  در جهان آشوبناك امروزي است،معاصر
اند، تبیین  ات خاصی ابراز نمودهاندیشمندان مسلمان به آن توجه داشته و نظریکه مهم در فلسفه امروزه یکی از مسائل 

ها، دو دیدگاه متفاوت یعنی، دیدگاه فارابی و صدراي شیرازي است و با توجه  ترین دیدگاه از مهم. فلسفی وحی است
 مؤسس فلسفۀ اسلامی و صدرالمتألهین فارابی به عنوان(مؤسس مکتب هستند به این که هر دو فیلسوف مسلمان و 

  . زیادي دارد اهمیت ،، مقایسه و تطبیق نظریاتشان)شیرازي به عنوان مؤسس حکمت متعالیه
 وحی، فارابی، ملاصدرا : کلید واژگان

  اصطلاح  و وحی در لغت
و مشتقات آن در لغت کلمۀ وحی . و غیر آن است» علم«پژوهان، معتقدند که وحی، اصل و قاعده اي براي رساندن  واژه

، »رسالت و پیام«، »نوشتن«، »در دل افکندن«الهام و «، »اشاره«: داراي معانی مختلف و کاربردهاي متنوعی همچون 
اشارة سریع به نوشتار و رسالت، و گاهی : ویژگی هاي وحی، عبارت است از. می باشد... و» تفهیم و القاي پنهانی«

. به صورت برهنه از ترکیب، اشاره به برخی اعضا، و زمانی به الهام و کلام پنهاناعلام به رمز و تعریض، و زمانی 
   2.بنابراین، پنهان، سریع و مرموز بودن از ارکان اصلی وحی به شمار می رود

  : ابن فارس می نویسد
 کلّ ماألقیته الی الکتابۀ و الرسالۀ، و: و الوحی . الاشاره: فالوحی.  علی القاء علم فی اخفاءو، ح، ي، اصلُ یدلّ

   3.و کلّ ما فی باب الوحی فراجع الی هذا الأصل. غیرك حتی علمه فهو وحی کیف کان
وحی در اصطلاح، ارتباط ویژه میان بندة گزیدة خدا با خداوند است که بر اساس ادلۀ دینی می تواند به صورت بدون 

من وراء «مفسرین معمولاً . یگر آن از وراء حجاب استو گونۀ د» ما کان لبشر أن یکلم االله الا وحیاً«واسطه باشد؛ 
را به حالتی تفسیر می کنند که براي حضرت موسی پیش آمد و از جانب شجره ندا برآمد؛ حالت رایجتر آن » حجاب

در مورد معناي وحی علامه طباطبایی به . نیز اینست که فرشته اي نازل می شود و کلامی را از جانب خداوند می آورد
» وأوحینا إلیهم فعل الخیرات«ایشان در تفسیر آیۀ . نکته اي اشاره کرده اند که دیگران به آن اشاره نکرده اندیک 
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بیان شده است؛ ایشان به گونه اي مطرح  می کنند که وحی با عصمت یکسان می شود؛ در واقع در آنجا ) 73/انبیاء(
   4.ست کسی را می گیرددیگر هدایت تشریعی وجود ندارد، بلکه تکویناً خداوند د

  دین و فلسفه از منظر فارابی
چه حقیقت دینی، فارابی می بیند که حقیقتی که  براي فارابی حقیقت امري است واحد، چه حقیقت فلسفی و

 از طرف دیگر شاهد اینست که آنچه که از وحی می فهمد نیز یقینی است و از طریق فلسفه به آن رسیده، قطعی و
اگر بنا بود  و. دین قائل شود براي همین هیچ راهی ندارد جز این که به وحدت حقیقت فلسفه و  ویقینی است قطعی و

دیگر آن اعتبار را نداشت که بتواند در  که این حقیقت واحد را نپذیرد، در مرتبۀ اول فلسفه نزد او سقوط می کرد و
این نکته مهم است که فارابی هرگز . رح نشدهمچنان که علم در زمان فارابی در کنار دین مط. کنار دین مطرح شود

هرگز به عنوان مثال از جمع میان احکام نجوم به عنوان یک علم با دین سخن  نگفته و» حقیقت علمی«سخن از وجود 
. اگر ما امروزه سخن از تفسیر علمی قرآن می گوییم به این دلیل است که فارابی را به خوبی نشناخته ایم نگفته است و

از آن درجه از اعتبار برخوردار نمی دانسته که بخواهد آن ...  به هیچ وجه علوم را اعم از طب، ریاضیات، نجوم وفارابی
در همان شرائط در حالی که قائل به حقیقت علمی . یري امر علمی بوده استذرا با دین جمع کند، زیرا قائل به تغییرپ

فلسفه است، یعنی فارابی در ابتدا اثبات کرد که  بی جمع دین وگام دوم فارا. نیست، از حقیقت فلسفی سخن می گوید
بعد در بنیانگذاري فلسفۀ اسلامی با جمع میان دین  و مبانی از حقیقت واحد سخن می گویند صول وافلاسفه به لحاط 

ث عقل را بح. دین را از راه بحث عقل مطرح نمود منشأ فلسفه و یکی بودن منبع و فلسفه دومین گام را برداشت و و
او هم این بحث را از . تقسیم هاي مختلف عقل را گفته است نخستین بار کندي در رساله فی العقل مطرح نموده و

عقل فعال عقلی است بیرون (اسکندر افرودیسی در تفسیري که به قول ارسطو در مورد عقل فعال دارد گرفته است، 
همانگونه که چشم در پرتو نور  ت خورشید است با چشم واگر هم در درون انسان باشد نسبتش مثل نسب انسان و

فارابی معتقد است عقل )  پرتو عقل فعال می تواند ادراك کندرخورشید قادر به دیدن است در حقیقت عقل انسان د
 اگر انسان به درجه. عقل هیولانی، عقل بالفعل و عقل مستفاد.  مرتبه داردسهعقل انسان . فعال بیرون از انسان است

  . حقیقت را از مبدأ آن اخذ کند عقل مستفاد برسد می تواند با عقل فعال رابطه برقرار کرده و
مردم زبان آنها را می  گیري می کردند اما پیامبران در میان مردم بودند و  فیلسوفان همیشه از مردم کناره،در طول تاریخ

   :می شود مسئله ختم دو کل اندیشه فارابی به به نظر می رسد. فهمیدند
  . دیگري عالم خیال یکی وحدت فلسفه و

آن را  فارابی با بحث وحدت فلسفه حقیقت فلسفی را به طوري آورده که بتواند رابطه اش را با دین تعریف کند و
 قابل ۀنکت. اهمیت خیال، مسئله نیاز به پیامبران را در حقیقت فلسفه حل کرد با بحث تخیل و از دین قرار دهد و مهمتر

در . جه در بحث فارابی اینست که او علاوه بر پایه گذاري فلسفه اسلامی راه نقد فلسفه را نیز به ما نشان داده استتو
می  واقع در جایی که او دغدغه اثبات وحدت فلسفه را دارد در حقیقت راه نقادي فلسفه را نیز به ما نشان می دهد و
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در مبانی فلسفه پی ببرید آن گاه می توانید به این نتیجه برسید که ارسطو  گوید اگر توانستید به اختلاف افلاطون و
   5.اعتبار خود را از دست داده است فلسفه ارزش و

 فضاي فکري و فرهنگی زمان فارابی

قبل از طرح نظریۀ فارابی لازم است گزارشی مختصر از وضعیت این مباحث در زمان او بیاوریم تا فضاي 
ود و ارزش و ضرورت کار او نمودار گردد و تصور نشود این فیلسوف بزرگ براي تفنّن و فکري دورة فارابی آشکار ش

تنها از سر کنجکاوي به تأمل در این باب پرداخته است؛ بلکه ضرورت اجتماعی عصر او و خطرات تهدید کننده و 
ود به این مباحث به طور می توان گفت ور. مهلک آن دوران، این حکبم برجسته را به میدان این مباحث کشانده است

  . دقیق همان تأسیس فلسفۀ اسلامی است
در دوران حیات فکري فارابی؛ یعنی اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجري، جامعۀ اسلامی، دورة اقبال همگانی و 

 معاندت و در اثر آمیزش مسلمانان با بیگانگان و. از سر تسلیم و احساسات درونی به اسلام را پشت سر گذاشته بود
دشمنی بدخواهان، شک و تردیدهاي فراوان دربارة اعتقادات مذهبی در افواه مردم و بین فرقه هاي کلامی به وجود 

ولی بعدها مخصوصاً با شکل گیري . یکی از این عقاید که مورد خدشه قرار می گرفت اعتقاد به وحی بود. آمده بود
  . ت صورت منطقی به خود گرفتفرقه هاي کلامی براي دفاع از دین این اشکالا

در . اند منکرین اغلب از نصاري، یهود، زنادقه، مجوس، صابئون و براهمه و تعداد انگشت شماري از بین مسلمانان بوده
دو فرد شاخص آنها یکی . بین مسلمانان کسانی را می یابیم که بدین کار اقدام کرده و خود را در این ورطه افکندند

  : راوندي در باب قرآن می گوید. ندي و دیگري محمد بن زکریاي رازي استاحمد بن اسحاق راو
بلاغت قرآن چیز خارق العاده اي نیست؛ زیرا امر محالی نیست که یکی از قبایل عرب از دیگر قبایل فصیح «

در فصاحت و بلاغت بر اعراب غلبه کرد، به عجم ها که ) ص(از طرفی اگر فرض کنیم که محمد . تر باشد
   6ن عربی نمی دانند چه ربطی دارد؟زبا

  : کند وي آنگاه به نقل شبهۀ معروف براهمه می پردازد که علامه حلی آن را در کشف المراد چنین گزارش می
رسول یا چیزي را می آورد که موافق عقول است یا مخالف آن، اگر تعلیم او موافق عقل باشد به آن حاجتی «

د و اگر تعلیم او مخالف عقل است، پس رد و انکار هر چه خلاف عقل نیست؛ زیرا عقل به آن خواهد رسی
   7.است لازم است

. شخص دیگري که مسئلۀ وحی و نبوت را به صراحت و به صورت حادي به نقد کشیده محمد بن زکریاي رازي است
ا خود را از رازي اگر چه شهرتش در طب است؛ ام.  وفات یافت313 هق در ري متولد و در سال 250او در سال 

رازي . هیچ یک از فلاسفه و متکلمان کمتر ندانسته و حتی بزرگان فلاسفه را به شدت مورد نقد و طعن قرار داده است
این اشکالات و ایرادها کماکان ادامه داشت . »نقض الادیان«و » مخاریق الانبیاء«: در این باره دو کتاب دارد که عبارتند از

  . ه بودو فضاي بحث هاي جدلی گشود



 4 

فارابی در چنین فضایی رشد کرد و مخصوصاً با رازي و راوندي نیز معاصر بوده و در جریان این مباحث قرار داشته 
است؛ اما او در مقابل این ایرادها مانند سایرین به مباحث سلبی و جدلی نپرداخت و تنها به رد شبهات منکرین اکتفا 

 برآمد که امکان فلسفی وحی را مبین و مستدل سازد و آن را بر مبانی نکرد؛ بلکه در جست و جوي مبانی فلسفی اي
  . عقلی و اصول متفقٌ علیه استوار سازد

  عقل از نظر فارابی
فارابی معتقد است که چون همه صور در عقل جمع آمد و به مرحله بالفعل رسید این عقل بالفعل به ذات خود 

م بالفعل یافت مشابهتی بسیار در میان عقل و جواهر مفارق پدید می نیز که همه صور معقولات در آن مندرج است عل
 به طوري که عقل در این مرحله قادر به ادراك صور معقول مفارق از ماده نیز می شود چنین عقلی را عقل مستفاد 8آید

تی براي آنچه در اگر این جواهر مفارق نیز داراي مراحل مختلف صعودي در کمال باشد کاملترین آنها صور. می نامیم
  . کمال پائین تر از آن است می گردد

فارابی در مورد این جواهر مفارق و صور بالفعل می گوید که چون خدا مبدأ همه اشیاء است ناچار باید صور این اشیاء 
 بشماریم و را در علم خدا موجود بدانیم و این صور را مانند ذات خدا و پایدار و زوال ناپذیر و مصون از تغییر و تبدل

پس اگر مثل مفارق را واقع در مقام . گرنه لازم می آید که ایجاد الهی بر سبیل جزاف و بدون قصد و غرض باشد
و لکن اگر این مثل را واقع در . نمی توان قائل به وجود آنها بود بگیریم دیگري خارج از ذات خدا و قائم به ذات خود

اراده به ایجاد آنها کرده است بشماریم عین صواب است و بر خلاف آن نمی علم خدا و به منزلۀ صور اشیائی که خدا 
 بنابراین صور مفارقی که از خارج به عقل می رسد و اخذ این صور موجب تسمیه عقل در این مرحله از 9توان رفت

 به منزلۀ وحی به همین سبب وصول این صور را به عقل مستفاد می توان. مراحل ارتقائی خود به عقل مستفاد می شود
منتهی باید در نظر گرفت که ارتباط سبب اول به نفس انسان و و صول فیض از آن مبدأ به این مورد به طور . دانست

مستقیم نیست، بلکه در میان این دو وسائطی است که به اصطلاح فلسفی اسباب ثوابی یا عقول افلاك و به اصطلاح 
اً وسیلۀ صور به نفس انسان است و بعد از اسباب مرتبه اي قرار دارد همان دینی روحانیون یا ملائکند و آنچه مستقیم

و ارباب ادیان روح القدس یا روح الامین می نامند و او را عالم ملکوت و . است که فیلسوفان عقل فعال می گویند
   10.نظایر آن می خوانند

ل مشهور ارسطو با اندك تفاوتی استفاده کرده و فارابی در مورد نحوة افاضۀ فیض از عقل فعال به نفس انسان از تمثی
یعنی تابش نور خورشید از . گفته است که نسبت عقل فعال به عقل منفعل مثل نسبت خورشید به قوه بینایی است

بنابراین عمل عقل فعال عنایتی است که به حیوان . خارج موجب می شود که چشم قابل باشد تا چشم بالفعل شود
صد او از این عنایت اینست که وي را به بالاترین مراتب کمال برساند و تحصیل سعادت قصوي را ناطق می یابد و ق

پس بالجمله کار عقل فعال اینست که انسان را به مرحلۀ عقل مستفاد برساند و این معنی جز بدین  11.براي او نماید
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صوري از عقل فعال به جهان زیرین افاضه وسیله که معقولاتی را از حال قوه به حال فعلیت درآید میسر نیست باید 
شود که به سبب تعلق به ماده ناچار در ابتدا معقول بالقوه است و از آن پس با عبور از مراحل احساس و تخیل و تعقل 
معقول بالفعل می شود و عقل را نیز با خود به فعلیت درمی آورد و سرانجام آن را به مرحلۀ عقل مستفاد ارتقاء می 

 این مرحله انسان می تواند با عقل فعال اتصال و اتحاد پذیرد و صور معقول را مستقیماً و بدون احتیاج به طی در. دهد
 مرحله اي قل فعال در انسان، این عالیتریناین مرحله یعنی حلول ع. مراحل انتزاع از مخزن عقل فعال به دست آورد

  . است که در زندگانی این جهان می توان بدان رسید

  عقل فعال و وحی محمدي نزد فارابی عقل فعال و رابطۀ نقش
وظیفه عقل فعال این است که از حیوان ناطق مواظبت نماید و بکوشد تا او را به کمالی که براي انسان قابل حصول «

او این تنها با جدایی . این منتهاي نیکبختی است، و عبارت است از کوشش انسان در رسیدن به عقل فعال. است برساند
از بدن و احتیاج نداشتن به هیچ چیز دیگر، خواه جسمش، خواه مادي و خواه عرضی براي بقاء خویش حاصل می 

   12. »به علاوه عقل فعال را باید روح الأمین و روح القدس نامید. شود و در این حالت کمال براي همیشه می ماند
توانست فرضیۀ فلسفی خود را دربارة وحی، که صریحاً از ) یا جبرائیل(فارابی با برابر ساختن عقل فعال و روح القدس 

   13.فارابی می گوید که کمال انسانی به درجه عقل فعال نمی رسد. عقیدة کندي مایه گرفته بود، پایه گزاري کند
 و شاید نبوغ فارابی را گذشته از موسیقی باید در این دانست که در آن غوغاي یونان زدگی خواست میان عقل و ایمان

  . فلسفه و وحی به قدر وسع خود تلفیق کند
براي آنکه نگهبان و حافظ صور ذهنیه است و قادر به . ایشان براي این منظور از قواي نفس، قوة متخیله را انتخاب کرد

تجزیه و بسط و تفصیل و ترکیب صور نمونه هاي موجوده در عالم خارج و یا مشابه آنها بوده و نیز قادر بر حکایت و 
تصویر و ترکیب جدیدي که در عالم محسوسات و خارج نیست ابداع و  عبیر آنها هست و همچنین توانائی آن را داردت

اختراع نماید و این قوه و حواس مختلف مدام متخیله را به عالم خارج و محسوسات مربوط ساخته ضمن آنکه با عالم 
ته، بنابراین قوه متخیله با مجموعۀ صوري که در اختیار دارد درونی انسان و ادراکات عقلی و نفسانی رابطه مستقیم داش

و تخیلات و ترکیباتی که از آن صور ساخته و پرداخته می کند عواطف و احساسات را بر می انگیزد و آنها را تحریک 
دي و غیر می نماید و شوق و رغبت تمام براي اعمال غرائز و تمایلات نفسانی در آنها ایجاد کرده تا بر حرکات ارا

ارادي اقدام نمایند همین قوه است که با همه مبدعات و ترکیبات جدید و اختراع تازه خود به سبب خواب ها و 
  . شود  و رؤیاهاي شگرف و خیال انگیز میمنامات

این قوه هرگاه در انسانی در حالت بیداري به درجه کمال رسیده و از مشاهده رؤیت عالم محسوس مشاهدات عالم 
ی و ارتباط با عقل فعال ارتقاء جست و به ملکوت اعلی راه یافت صاحبان آن به مقام پیامبري رسیده و با روحان

استعداد کامل خود قدرت پذیرش افاضات عقل فعال خود داشته و کمالات و معارف را از عقل فعال گرفته و بر مردم 
ه قوه متخیله شخص داراي کمال و نیرویی مافوق املا می نماید شرط اساسی وصول و بلوغ به این مرتبه این است ک
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دیگران باشد و به مرحله اي از صفا و پاکی نفس و تنزیه قلب رسیده باشد که شایستگی مقام وصل و شهود را داشته و 
  : ابی در مدینه فاضله چنین می گویدفار. از طریق عقل فعال به عقل کل و آفریدگار جهان ارتباط کند

ه در انسان به منتهاي کمال مطلوب خود رسید محسوسات و صور وارده بر آن از طریق حس مشترك قوة متخیله هر گا
از خارج تسلطی که تمام فعالیت متخیله را به خود مصروف نماید نداشته و نه آنکه کلاً او را در خدمت قوه ناطقه قرار 

نها براي استفاده قوة ناطقه عاقله در او می دهد بلکه بدون اشتغال خود با فعالیت روي صور محسوسات و تجرید آ
برتري و امتیاز دیگري نیز هست و آن فعالیت متخیله است در جهت وظائف و افعال خاصۀ خود او که وضع و خیال 
او را ضمن اشتغال به محسوسات و ناطقه در حال بیداري درست همانند حال او و فراغت او به خود در حال خواب و 

یش ساخته به طوریکه آنچه از ناحیۀ عقل فعال بر او افاضه می گردد مرئی و قابل رؤیت براي فعالیتهاي خاصه خو
صاحب اوست و هر گاه اتفاق افتد که قوة متخیله این محسوسات مستفیضه از عقل فعال را براي صاحبش حکایت و 

ی نماید آنها را او خداي بزرگ تعبیر کند در نهایت لطافت و زیبایی و کمال بیان حکایت کند و گوید آن کسی که م
   14.مبدأ عجائب و شگفتیهاست

بنابراین به نظر فارابی براي وصول و ارتباط با عقل فعال دو راه موجود است یکی طریق نظر و تعمق عقلی که 
مخصوص فلاسفه است دیگري طریقه قوة متخیله و کمال عالیه نفس که مخصوص و ویژة انبیاء است و لذا در نظر 

ی موجبی براي تفاوت و اختلاف افاضات و احکام صادره از عقل و مقام نبوت و بالاخره بین دین و فلسفه وجود فاراب
نمی تواند داشته باشد زیرا مبدأ هر دو الهام یکی است و آن افاضات عقل فعال است هر چند که طریقه و راه وصول به 

   15.آن مبدأ متعدد و مختلف باشد عاقله و متخیله

  ین نبی و فیلسوف در نظر فارابینسبت ب
در نظر فارابی وحی به قوة تخیل پیامبر مربوط . فارابی نخستین فیلسوف مسلمانی است که از وحی بحث کرده است

نظریۀ او محصول . فارابی بحث خود را در این باب بررسی قواي عقلانی و ادراکی بشر مبتنی ساخته است. می شود
. اهنگ ساختن فلسفه با دین است و در میان فلاسفۀ مسلمان تأثیر بسیاري داشته استتلاشی عمیق براي تلفیق و هم

فارابی در بسیاري از آثار خود، گونه اي معرفت شناسی خاص . حتی فلاسفه قرون وسطاي اروپا نیز با آن آشنا بوده اند
اس، وحی و نبوت را تشریح معرفت شناسی او با نظریۀ عقل گره خورده است و بر همین اس. را ترسیم کرده است

  . او در رسالۀ معانی عقل، دیدگاهش را دقیقاً شرح نموده است. کرده است
اند با تفسیري که فارابی از وحی به دست داده است و با مقامی که براي فیلسوف قائل  اي گمان کرده عدهابن طفیل و 

چنین گمانی درست . ز عقل فعال اخذ می کننداست، دیگر تفاوتی بین این دو نیست؛ زیرا هر دو معارف خود را ا
نیست، این مطلب اگر چه از خلال عبارات گذشته روشن شد؛ اما براي بیان بیشتر باید گفت این حکیم، کمال قوة 

پس شرائط فیلسوف از شرائط عامۀ . شمارد برمی نظري را مختص پیامبر نمی داند؛ بلکه آن را از شرائط فیلسوف نیز
نبی در کمال قوة نظري با فیلسوف مشترك، . اما شرط اختصاصی نبی کمال قوة متخیلۀ است.  می آیدنبوت به حساب
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آن گاه . اما در کمال قوة متخیله از او ممتاز است؛ لذا فارابی کمال قوة متخیله را به مثابۀ فصل نبوت به حساب می آورد
ی و نظري او در حد اعلی باشد و علاوه بر این، از نبی کسی است که عقل فعال در قوة عمل: در مورد نبی می گوید 

  : جانب عقل فعال به قوة متخیلۀ او نیز صوري فایض شود
فیکون بما یفیض منه الی عقله المنفعل حکیماً فیلسوفاً و متعقلاً علی التمام و بما یفیض منه الی قوته المتخیلۀ «

   16.»زئیاتنبیاً، منذراً بما سیکون و مخبراً بما هو الان من الج
پس نسبت نبی و فیلسوف عموم و خصوص مطلق است به این صورت که هر نبی فیلسوف است اما هر فیلسوف نبی 

  . نیست
با توجه به این نکته که عقل، مدرك کلیات و متخیله، مدرك جزئیات است، حاصل کلام فارابی در مقام تمایز بین نبی 

کلی با نبی همراه است؛ اما نبی به جزئیات وقایع حال، ماضی و و فیلسوف آنست که فیلسوف نیز در درك حقایق 
کما اینکه می بینیم بسیاري از آیات وحی شرح اهم . مستقبل نیز آگاه است و این نوع علم، از فیلسوف پوشیده است

موحی الیه وقایع گذشته و بیان سرنوشت آتی آنهاست؛ به این نکته نیز باید توجه داشت که در سخنان فارابی نبی با 
 بنابراین فیلسوف 17.»افاضۀ معارف از عقل فعال به عقل مستفاد«: زیرا وحی از نظر او عبارت است از. مساوي نیست

نبی اگر چه از این وحی برخوردار است اما وحی امور جزئی به متخیلۀ او نوعی دیگر از وحی . نیز موحی الیه است
  . است که مختص اوست

همۀ انسان ها قوه . کند بندي می  را در سه نوع؛ عقل مادي، عقل باالملکه و عقل مستفاد طبقهوي قوة تعقل و عقل نظري
این عقل را می . این قوه را فارابی عقل مادي یا گاهی عقل بالقوه می نامد. و استعداد ادراك ماهیت موجودات را دارند

اگر موم عقل بالقوه باشد، آن نقوش صور معقولات . توان با قطعه مومی مقایسه کرد که می توان بر آن نقوشی رسم کرد
  18.این توان و قوه وقتی به فعلیت می رسد که انسان، معرفتی به کلیات و صور معقولات به دست بیاورد. و مدرکاتند

  این فعلیت چگونه رخ می دهد و از کجا براي انسان حاصل می شود؟ 
فلاسفۀ مسلمان طبق . عقل فعال موجودي مجرد است. ه می دهدفارابی تبیینی وجودشناختی از حصول این فعلیت ارائ

آن ها این موجودات  مجرد را عقل . قاعدة الواحد می گفتند که از خداوند، به ترتیب، موجودات مجردي صادر شده اند
 می نامیدند و در سلسلۀ موجودات مجرد، آخرین موجودي که خدا آفریده، عقل فعال است که عالم طبیعت را خلق

این . فارابی هم عقل فعال را روح الامین یا روح القدس می نامید. این عقول در لسان شرع، ملائکه نامیده شده اند. کرده
حواس انسان به . همۀ معقولات در او حاضرند و او آن ها را به انسان ارزانی می دارد. عقل واهب صور است

 صور تنها هنگامی به صورت کلیات و صور عقلی در محسوسات و صور حسی نایل می شود، ولی این محسوسات و
  . می آیند که عقل فعال آن ها را به انسان افاضه کند

البته این عقل نسبت به صوري که . عقلی است که صور معقولات در او فعلیت یافته اند» عقل بالفعل«یا » عقل بالملکه«
عقل بالفعل در حقیقت، یکی از . ها را تعقل نکرده بالقوهدرك کرده عقل بالفعل است و نسبت به معقولاتی که هنوز آن 
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ذهن چون نمی تواند همۀ معقولات را یک جا درك کند، به اعتبار آنچه درك می کند، . مراحل عروج ذهن بشر است
نی این معقولات، معقولات انتزاعی هستند؛ یع. عقل بالفعل است و به اعتبار آنچه هنوز ادراك نکرده، عقل بالقوه است

نامد و  می» عقل مستفاد«از این رو، فارابی مرحلۀ دیگري نیز براي عقل در نظر می گیرد و آن را . از مواد انتزاع شده اند
همان صورت هایی هستند » معقولات مجرد « . آن، عقلی است که معقولات مجرد و صور مفارق را درك کرده است

ادراك .هایی هستند که از اول مجرد بوده اند و از ماده انتزاع نشده اندصورت » صورمفارق«که از ماده انتزاع شده اند و 
   19.صور مفارق ترقی و عروج دیگر ذهن بشر است

از نظر فارابی انسان در مرتبه اي از کمال می رسد که قوة ناطقۀ نظري او پذیراي اشراقات و فیضان حقایق و صور 
بنابراین، صورتهاي . شود  میو با صورتهاي مناسب صورتگريعقلی از عقل فعال می گردد و سپس در قوة خیال ا

از اینجاست که فارابی تأویل . تمثیل یافته در خیال چنین شخصی محاکات و مثالات آن صور و حقایق عقلی است
. عقلی متون دینی را مجاز می شمارد و معتقد است که با تأمل عقلی می توان از این مثالات به آن حقایق عقلی رسید

قوة ناظقۀ عملی چنین انسانی جزئیات و تفاصیل حاضر و آینده را از عقل فعال دریافت می کند و سپس در خیال وي 
پدیدة وحی و رؤیت ملک از این قبیل است که در آن نبی، حقایق معقول و . به صورتهاي مناسب تمثیل می یابد

اتحاد با عقل فعال و از طریق قوة ناطقۀ نظري و  بر اثر – که موجب سعادت آدمی است–جزئیات و تفاصیل شریعت را
یعنی دریافت وحی ملازم با این حقیقت است که نبی عقل مستفاد و عقل بالفعل شده . عملی خود دریافت می کند

از طرفی میان عقل مستفاد و عقل فعال واسطه اي نیست، . باشد و تا به این مقام و مرتبت نرسد وحی ممکن نمی شود
بنابراین وحی و نبوت با کمال عقلی همراه است و . این مرتبت بر اثر اتحاد با عقل فعال فراهم می شودبلکه حصول 

 . نمی توان گفت که از نظر فارابی مقام فیلسوف برتر از مقام نبی است

تفاد از عقل مس. بدین سان، عقل بشر قادر است به تدریج، از عقل بالقوه به عقل بالفعل و سپس به عقل مستفاد برسد
ولی وقتی عقل به . لحاظ مرتبۀ وجودي پایین تر از عقل فعال قرار دارد؛ چرا که عقل فعال او را به وجود آورده است

  : قل فعال دو بخش یا دو مرتبه داردبه نظر فارابی، ع. مرحلۀ عقل مستفاد می رسد، با عقل فعال اتصال و اتحاد می یابد
  . این مرتبه، مرتبۀ متعالی عقل فعال است. ستنخست، بخشی که دور از دسترس بشر ا

این مرتبه همان روح . دوم، مرتبه اي که عقل وقتی به مرحلۀ عقل فعال می رسد، با آن اتصال و اتحاد می یابد
  . الامین یا روح قدسی است

فیلسوف کامل یا . پیامبر هم کسی است که به مرحلۀ عقل مستفاد رسیده، قدرت اتصال و اتحاد با عقل فعال را دارد
حکیم نیز چنین است، با این تفاوت که حکیم به مدد مطالعات نظري مستمر به قدرت اتحاد و اتصال با عقل فعال 

اگر این قوه در انسان به کمال برسد و قوي گردد و محسوسات بر او سیطره . دست یافته، ولی پیامبر از راه قوة متخیله
 که در سایر موجودات از آن ها شاهده می کند و اشیاي عجیبی خواهد دیدنداشته باشد، او حقایق شگفت آوري م

پیامبر به واسطۀ کمال قوة تخیل، می تواند در . ري نیست؛ حتی در خواب هم به حقایق آینده آگاهی پیدا خواهد کردخب
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 همان افاضه خداست وحی خدا که. خواب و بیداري، با عقل فعال، اتحاد و اتصال برقرار کند و به حقایقی دست یابد
  . از جانب عقل فعال صورت می گیرد

  : ح ذیل نظر فارابی را نشان می دهدطر
   روح الامین-2 مرتبۀ متعالی  -1: عقل فعال  
   عقل بالقوه-3 عقل بالفعل   -2 عقل مستفاد   -1: عقل بشر  

  عقل پیامبر= عقل مستفاد + روح الامین 
پیامبر کسی است که .  وحی در نظر فارابی، به قواي معرفتی پیامبر مربوط می شودهمان گونه که از این نظریه پیداست،

به بیان دقیق تر، . قواي معرفتی او به حدي اوج گرفته که می تواند با عقل فعال اتصال پیدا کند و حقایقی را دریابد
با عقل فعال اتحاد و اتصال پیدا پیامبر به مرحلۀ عقل مستفاد رسیده است و به مدد قوة تخیلش، در خواب و بیداري 

 : ت ذیل را از نظر او به دست آوریماز این رو، می توانیم نکا. می کند

پیامبر با افراد عادي بشر تفاوت دارد؛ چرا که پیامبر از درجه اي از کمال عقلانی بهره مند است که به راحتی  -1
  . می تواند با عقل فعال اتحاد و اتصال پیدا کند

عقل فیلسوف و عارف به مدد مطالعات مستمر و . با عقل فیلسوف و نیز با عقل عارف تفاوت داردعقل پیامبر  -2
. تعالیم بیرونی به درجۀ کمال می رسد، ولی پیامبر از درون و به مدد الهی به این مرحله از کمال رسیده است

  . عقل پیامبر هم مراحل فعلیت را از عقل بالفعل تا عقل مستفاد طی کرده است
عقل پیامبر در نهایت سیر عقلانی و در نهایت مراحل فعلیت، با عقل فعال اتصال و اتحاد پیدا  می کند و قوة  -3

 . نبوت و حقایق وحیانی را در این مرحله درمی یابد

وحی به این معناست که قواي عقلانی پیامبر به حدي رسیده که با عقل فعال اتصال پیدا می کند و حقایقی را از این 
. وحی شکل زبانی ندارد، بلکه اخذ حقایق است. وحی دریافت حقایق یا صور کلی است. ق دریافت می داردطری

 : پیامبر سه گام را پیموده است 

در گام نخست، سیر عقلانی داشته و به درجه اي از کمال عقلانی رسیده است که می تواند با عقل فعال اتصال برقرار 
  . ه گانۀ عقل مبانی اپیستمولوژیک این گام را روشن ساخته استفارابی با نظریۀ مراحل س. کند

در این گام فارابی از هستی شناسی . پیامبر در گام دوم، با عقل فعال اتصال پیدا کرده و حقایقش را دریافت داشته است
در این گام پیامبر . کمک می گیرد؛ چرا که عقل فعال، موجودي خارجی است که در هستی شناسی اش به آن پرداخته

  . ارتباط زبانی با عقل فعال ندارد، بلکه صرفاً صور معقول و مفارق را دریافت می کند
اما نکتۀ محوري . را به صورت زبانی براي دیگران بیان می دارد) وحی ( در گام سوم پیامبر حاصل این اتصال عقلانی 

   20. در آن پیامبر حقایقی را دریافت می کنداندیشۀ فارابی این است که وحی ارتباطی عقلانی و معرفتی است که
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   فارابیگاهشناختی وحی از دید معرفتتبیین 
او معتقد بود که عقل انسان در معارف و ادراکات بالقوه است . تبیین فارابی از مسئلۀ وحی تبیین معرفت شناختی است

 . و براي به فعلیت رسیدن محتاج چیزي است که بالفعل داراي معرفت باشد

ه را که در رابطه با عقل فعال می توان ابتکار فارابی نامید، این بود که اولاً بر خلاف کندي عقل فعال را معادل با آنچ
عقل . صور جسمیه و نوعیه اشیاء ندانست و بر خلاف اسکندر افرودیسی قائل نبود که عقل فعال همان خداوند است

 از طرف دیگر عقل مستفادي که فارابی از آن سخن می گوید و آن .فعال از نظر او عقل دهم از سلسلۀ عقول طولیه بود
را تا مرحلۀ اتصال با عقل فعال ارتقاء داده، تا اینکه عقل فعال در او حلول کند، رهیافت هایی کاملاً بدیع در نظریۀ 

 آفتاب گونۀ عقل فعال فارابی بر خلاف پیشینیانش تنها به نقش. فارابی هستند که براي پیشینیان او شناخته شده نبودند
بلکه عقل انسانی را به رتبه اي بلند . که عقل انسان را یاري می کند تا معقول را از محسوس انتزاع کند، رضایت نداد

با این تلاش راه براي . رساند و از طرف دیگر عقل فعال را تا حدي تنزل داد، که اتصال این دو به هم ممکن گردد
  . د که می توان آن را معرفت الهامی یا وحیانی نامیدنوعی از معرفت گشوده گردی

هنگامی که انسان به مرتبۀ عقل مستفاد نایل گردید، غیر از معرفتی که از طریق محسوسات و با اکتساب به دست می 
 : ه فارابی درباره اش چنین می گویداین معرفت، معرفتی است بلاواسطه، ک. آید، حصول معرفتی دیگر ممکن می گردد

هنگامی که طبیعت انسان، مادة عقل منفعل واقع شد و آن عقل منفعل عقل بالفعل گردید و عقل بالفعل مادة «
عقل مستفاد واقع شد و مستفاد نیز به مثابۀ مادة عقل فعال گردید و همۀ اینها چون شیء واحد گردیدند، در 

   21.»این صورت در چنین انسانی عقل فعال حلول کرده است
شود که  نین انسانی درست است که بگوییم به او وحی شده است و تنها هنگامی به انسان وحی میدر مورد چ«

به این مرتبه برسد، مرتبه اي که بین او و عقل فعال واسطه اي در میان نباشد و معارف از عقل فعال به او 
 علت العلل دریافت کرده این افاضه همانا وحی است و از آنجا که عقل فعال خود، فیضش را از. افاضه گردد

   22.»وحی کننده به چنین انسانی همان مسبب الاسباب به توسط عقل فعال می باشد: است، پس می توان گفت
فارابی غیر از این نوع وحی که بیانش گذشت، در مورد نبی اشاره به نوعی دیگر از وحی می کند، که محققان در 

ال در بین اهل تحقیق شایع است که از نظر فارابی، اتصال با عقل فع. دتوضیح آن و نسبت این دو دچار اشکال شده ان
طریق عقل و طریق مخیله، حکیم به طریق اندیشه و به مدد مباحث طولانی نظري و تأملات : از دو طریق میسر است

 شود و به مداوم عقلی، می تواند مدارج عقل را طی کند تا به مرتبۀ عقل مستفاد رسیده و حجب غیب برایش گشوده
عقل فعال متصل گردد؛ اما نبی انسانی است که به مدد مخیلۀ نیرومند خود، بدون درنگ و تأمل و بدون مباحث نظري 

پس فیلسوف به واسطۀ قوة عاقله، علوم را از عقل فعال اخذ می کند و نبی به . یابد و تأملات عقلی به این مقام راه می
آنگاه بر . آنچه فیلسوف اخذ می کند کلی و آنچه نبی اخذ می کند جزئی است و اگر چنین باشد 23.واسطۀ قوة مخیله

  : اند که گاره بر فارابی چنین اعتراض کردهاساس این ان
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نبی از طریق مخیله با عقل فعال اتصال می یابد، در حالی . او منزلت نبی را فروتر از فیلسوف قرار داده است«
قل و تأمل در می یابد و در این شکی نیست که معلومات عقلی برتر و که فیلسوف حقایق ثابته را به واسطۀ ع

   24.»بالاتر از معلومات تخیلی است
  . حال آنکه به نظر می رسد اصل اشکال به فاربی وارد نیست. آن گاه از جانب فارابی پاسخی هم به این اشکال داده اند

القول «تحت عنوان » آراء اهل المدینۀ الفاضلۀ«اب  از کت24آنچه سبب طرح اشکال فوق گردیده است، عبارات فصل 
وي در این . غرض او در این فصل تحلیل روانشاختی و معرفت شناختی مسئلۀ رؤیا ست. می باشد» فی سبب المنامات

وي قائل است که، . فصل وقتی می خواهد مسئلۀ صور رؤیت شده در رؤیا را تبیین کند به نقش قوة تخیل می پردازد
 که در هنگام بیداري مشغول به مدرکات حسی و در خدمت قوه مفکره یا واهمه است، هنگام خواب از این قوة تخیل

وظیفۀ اصلی فارغ شده و به شبیه سازي و تبدیل معقولات و حالات مزاجی به صورت هاي خیالی مناسب با آنها می 
رؤیت این صورتها همان امري است . این صورتهاي مخیل در حس مشترك نقش می بندند و رؤیت می شوند. پردازد

   25.که از آن به رؤیا تعبیر می کنیم
سازي متخیله از   شبیهآن گاه در تحلیل رؤیاي صادقه به این نکته تصریح می کند که این نوع از رؤیا را نمی توان تنها
لکه باید منشأ دیگري حالات مزاجی، یا صور موجود در خزینۀ خیال یا حافظه یا صور معقولۀ نفس ناطقه دانست؛ ب

داشته باشند؛ لذا می گوید، گاه معقولات که در واقع مناسب با قوة عاقله و عقل مستفاد هستند و گاه نیز امور جزئی 
حال و گذشته و آینده، از عقل فعال به متخیله فائض می شوند، متخیله نیز صور معقول را به صورتهاي مخیل تبدیل 

صورتهاي تخیل . یز به صور مخیل دیگر یا به همان صورت اصلی خود تخیل می کندمی کند و صورتهاي جزئی را ن
   26.این رؤیت رویاي صادقه است. شده به حس مشترك داده می شوند و در نتیجه رؤیت می شوند

ات از نظر فارابی مشاهد. در افرادي که قوة متخیله بسیار نیرومند باشد، این حالت ممکن است در بیداري نیز رخ دهد
 از همان کتاب به آن 25انبیاء و رؤیت صورت هاي غیبی در حالت بیداري و رؤیت ملائکه و فرشته وحی که در فصل 

  .  یعنی در این نوع ادراکات وحیانی متخیلۀ نبی با عقل فعال متصل می گردد27.پرداخته به همین وجه تبیین می شوند
خیل در تبیین امر وحی فقط براي تبیین بخشی از ادراکات نبی با این توضیح آشکار می شود که به کار گرفتن قوة ت

است، که همانا ادراك صور مخیل است؛ اما براي تبیین سایر ادراکات نبی؛ یعنی صور معقوله لزوم اتصال عقل نبی را با 
. ك معقولاتادرا: اول . تفصیل آنکه فارابی می خواهد سه نوع ادراك را در نبی تبیین کند. عقل فعال پیش می کشد

ادراك جزئیات اموري که در گذشته و : ادراك صور مخیل و محسوس مثل رؤیت ملک و فرشتۀ وحی و سوم : دوم 
از نظر فارابی وحی در قسم دوم و سوم به معناي اتصال متخیلۀ . حال یا مستقبل متحقق بوده، هستند، یا خواهند بود

م اتصال قوة عاقله نبی با عقل فعال خواهد بود؛ لذا به صراحت نبی با عقل فعال است؛ اما وحی در قسم اول مستلز
هر دو جزء قوة ناطقۀ او؛ یعنی عقل عملی و عقل نظري و سپس «اظهار می دارد که نبی کسی است که عقل فعال در 

  . دمان بر فارابی گرفته می شود باقی نمیبا این عبارت صریح جایی براي اشکالی که  28.»در قوة متخیلۀ او باشد
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  شناختی وحی از دیدگاه صدرالمتألهین تبیین معرفت
اي است که پیش از او توسط حکماي مشاء و اشراق و  شک وارث همۀ نظامهاي فلسفی ن بیصدرالمتألهی

از . او، هم این نظام ها را به خوبی می شناسد و هم به نقاط ضعف و قوت آنها آگاه است. ناقدین آنها پرداخته شده بود
با نظام فکري اهل عرفان که در زمان او کاملاً بارور گردیده است، آشناست، لذا این حکیم در طراحی و طرف دیگر 

. بناي حکمت خود که آن را حکمت متعالیه نامیده است، از همۀ عناصر مفید اندیشه هاي اسلاف خود بهره می برد
او در تلاش فکري خود براي تبیین . ان است اندیشۀ گذشتگبه کمال رسانندةنظریۀ او در خصوص وحی نیز بی تردید 

از طرف دیگر از . این دو مفهوم دینی هم به میراث فارابی و سینوي نظر دارد و هم از افکار سهروردي کمک می گیرد
اما باید اذعان کرد که اصول و مبانی مخصوص حکمت متعالیه بر همۀ این . عربی و غزالی نیز متأثر است هاي ابن اندیشه

 . مأخوذه سایه افکنده استمواد 

  . توان گفت مبحث وحی در آثار فلسفی او در سه موضع و به سه شیوه طرح شده است با بررسی آثار صدرا می
همان طور که پیش از او نیز در انتهاي اغلب کتب کلاسیک فلسفی، دو فصل . موضع اول در آخر کتب فلسفی اواست

: صدرا نیز در آخر کتابهاي . ل اول در نبوات و فصل دوم در سیاسیات بودبه عنوان فصول پایانی ذکر می شد، که فص
شواهد الربوبیۀ، مبدأ و معاد، المظاهرالالهیۀ و ایقاظ النائمین، به همین شیوه  عمل کرده است؛ اما در کتاب اسفار علی 

 با این 29 حوالت می دهد،رغم اینکه در مواضعی وعدة مبحث نبوات را داده است و تفصیل برخی مطالب را به آنجا
 . حال این کتاب مشتمل بر بخش نبوات نیست

در این موضع هنگامی که مبحث قواي نفس و نحوة ادراك معقولات و . موضع دوم، در مباحث نفس و عقل است
شناختی مورد بحث قرار می   معرفت ارتباط ادراك با عقول عالیه مطرح می شود وحی به عنوان نوعی ادراك از جهت

در اسفار، الشواهد الربوبیۀ و مبدأ و معاد این شیوه از بحث . گیرد و نقش قواي نبی و عقل فعال در آن معین می گردد
  . را می بینیم

اما از آن . وحی ابعاد مختلفی دارد. موضع سوم در الهیات به معنی الاخص و ذیل صفت تکلم واجب الوجود است
صدرا در این موضع مباحث ارزشمندي در باب فرق . رار گرفته استحیث که کلام خداست در ذیل مبحث تکلم ق

. کلام الهی و کتاب الهی مطرح کرده است که در حقیقت پاسخی به خلط متکلمان بین کلام الهی و کتاب الهی است
   30.این شیوه را در شواهدالربوبیۀ از ابتکارات خود به حساب آورده است

  ینقش عقل فعال و قواي انسانی در وح
اما اینکه چگونه معرفتی است و ماهیت آن چیست؟ چه خواص . تردیدي نیست که وحی نوعی معرفت است

  . و آثاري دارد؟ همۀ اینها اساسی ترین پرسشهایی است که در مقابل فیلسوف قرار دارد
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ل و ادراك را پیش مؤسس فلسفۀ اسلامی، فارابی وقتی عزم تبیین وحی را داشت، ابتدا سخن از قوة ناطقه و کیفیت تعق
آنگاه در فصول بعد نظریه خود را ارائه و بر آن . می کشید و آن را هم چون مقدمه اي بر تحلیل خود قرار می داد

   31.مقدمات مبتنی می کرد
در اینجا نیز تحلیل خود را از همین نقطه آغاز می کنیم و مدخل ورود خود به مبحث وحی را مسئلۀ قواي 

صدرا هم در . اعظم قواي انسانی عقل نظري است؛ و عقل نظري مراتبی دارد.  می دهیمانسانی و ادراك قرار
عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل : که عبارتند از. آثار خود مراتب عقل نظري را چهار مرتبه دانسته است

ی در آن منعکس عقل هیولانی استعداد صرف است و قابلیت آن را دارد که صورت هر معقول. و عقل مستفاد
گردد؛ اما براي اینکه این قوه به فعلیت برسد و بالفعل، صوري در آن ایجاد شود، محتاج موجودي است که آن 

چنین موجودي در عالم . را به فعلیت برساند و این موجود باید خود، بالفعل حامل صور معقولات باشد
احل خود بدون فرض موجودي مابعدالطبیعی طبیعت یافت نمی شود؛ لذا تبیین مسئلۀ معرفت در اولین مر

امکان پذیر نیست و اغلب نیز از همین طریق بر وجود جوهري عقلی که انسان را در معرفت یاري کند 
   32.استدلال می شود

. براي به فعلیت رسیدن محتاج عقل فعال است. بدین ترتیب قوة عاقله که در آغاز، استعداد محض براي ادراك است
 آیا در تجرید معقولات از مخیلات، به .اینست که عقل فعال با قوة عاقلۀ انسان چه نسبتی بر قرار می کنداکنون سؤال 

او مدد می رساند و یا اینکه مستقیماً صورت معقول را به او افاضه می کند؟ و اگر حالت دوم درست باشد و صورت 
معقول مستقیماً از جانب عقل فعال به قوة عاقله افاضه شود، پس فرایند تجرید به چه منظور صورت گرفته است؟ 

تواند رؤیت کند و صور محسوسه نیز بالقوه مرئی هستند، اما  می که همان طور که بصر، بالقوهپاسخ صدرا این است 
به . رسد، مگر نوري از جانب خورشید بتابد و هر دو قوه را به فعلیت برساند نمی هیچ یک از این دو قوه به فعلیت

فاضه می کند و هردو را به فعلیت می همین قیاس عقل بالفعل به عقل هیولانی و صور مخزون در قوة خیال، نوري ا
اگر چه با این تمثیل تا . با این درخشش هم معقول بالقوه به فعلیت می رسد و هم عاقل بالقوه بالفعل می گردد. رساند

حدي به مطلب نزدیک می شویم ولی جاي این سؤال باقی است که ماهیت آن نوري که از عقل فعال ساطع گردیده 
  قل هیولانی و صور مخیل چه نوع تأثیري می گذارد؟  آن نور بر عتی با صورت معقوله دارد؟است چیست؟ و چه نسب

از نظر صدرا این نور از نظر ماهیت همان صور معقوله است که عقل بالقوه بعینه آن را تعقل می کند و به تعبیر دقیق تر 
ض از عقل فعال اولاً و بالذات است و پس وصف معقولیت براي نور فائ. این نور معقول بالذات عقل انسانی است

   33.براي صور اشیاء ثانیاً و بالعرض
بعد از آنکه این نور از جانب عقل فعال به عقل هیولانی فیضان کرد، اولین چیزي که در عقل هیولانی تحقق می یابد 

عقل را پس از دریافت . داین معقولات، کمال اول قوة عاقله هستن. بدیهیاتی است که جمیع مردم از آنها برخوردارند
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قوة عاقله بعد از تحصیل بدیهیات که سرمایۀ عقل براي اکتساب نظریات می باشند، . این معقولات، عقل بالملکه گویند
  . به مرور معقولات نظري را به دست می آورد

   34.خواهد بودهنگامی که به معقولات خود رجوع می کند و معقولات در آن بالفعل تحقق می یابند، عقل مستفاد 
  : بنابراین آشکار می شود که عقل مستفاد همان عقل بالفعل است و تمایز بین آنها به اعتبار است و به بیان صدرا

بعینه العقل بالفعل، إذا اعتبرت فیه مشاهدة تلک المعقولات عند الاتصال بالمبدأ ] اي العقل المستفاد[و هو «
   35.»ما فوقهاالفعال و سمی به لاستفادة النفس ایاه م

آنچه ذکر شد . با بیان فوق روشن گردید که عقل چگونه به معقولات دست می یابد و عقل فعال در آن چه نقشی دارد
هر امر معقولی که توسط انسان درك . تبیین فلسفی هر گونه ادراك معقولی است که توسط قوة عاقله صورت بپذیرد

وصول به عقل مستفاد و مشاهدة معقولات و . مین شیوه تبیین می شودشود، مطابق همین فرآیند شکل می گیرد و به ه
  .  اما این مرتبه مختص نبی یا فیلسوف نیست36اتصال به ملاء اعلا، اگر چه غایت قصواي انسان است؛

 فارابی تحلیل خود را تا همین مرحله متوقف می کرد؛ لذا از نظر او صور معقولۀ فائض در مرتبۀ عقل مستفاد، وحی به
او مقامی . لذا در تحلیل او فیلسوف و نبی از جهت کمال عقل نظري در یک رتبه قرار می گرفتند 37حساب می آید؛

چکیدة بیان این . فوق عقل مستفاد نمی شناخت تا آن را به نبی اختصاص دهد؛ اما صدرا به این تبیین راضی نمی شود
و تبیین بالا درباره اش صادق است و نبی نیز در نهایت دو فیلسوف این است که اگر چه وحی نیز نوعی ادراك است 

براي ادراك معقول به مرحلۀ عقل مستفاد واصل گردیده و به عقل فعال متصل می شود؛ اما تمایز بین وحی و غیر 
براي بیان . وحی در اموري دیگر مثل نحوة دریافت معقولات و کمیت آنها و کیفیت وصول به مبدأ معقولات می باشد

 تمایز و توضیح آن به نحوي استادانه از عنصري مثل قوة حدس و قوة قدسیه یا عقل قدسی بهره می برند و آن را این
  . در ادراك وحیانی دخیل می دانند

  شناختی وحی نقش قوة حدس در تبیین معرفت
ادراك نظریات واصل عقل بعد از درك بدیهیات قادر می شود تا به خودي خود و بدون نیاز به امري خارج از خود به 

شود؛ بدین صورت که ابتدا از مفاهیم و تصدیقات اقرب به بدیهیات آغاز می کند و اندك اندك به سرمایه خود می 
البته تبیین منطقی از معرفت همین است؛ زیرا منطقی، از منظري به معرفت . افزاید تا در نهایت به علوم پیچیده تر برسد

   38.آید  فعال و اتصال با آن به میان نمیاي او کافی است؛ لذا در منطق سخن از عقلنظر می کند که همین تبیین بر
را می توان از جریان معرفت حذف کرد؟ پاسخ حکیمان آنست که آري، هر معدي نقشش، تقریب ) تفکر(آیا این معد 

. د باشد محتاج معد نیستاستعداد ماده براي دریافت صورت است و اگر ماده اي به خودي خود مهیا و قریب الاستعدا
در جریان معرفت نیز اگر عقلی فطرتاً یا اکتساباً استعدادش براي دریافت علوم شدید و قریب به فعلیت باشد، می توان 

این طریقۀ از . گفت این عقل بدون طی جریان تفکر به تحصیل معرفت نائل می شود و محتاج به امر دیگري نیست
شخصی که از حدس . نامیده اند و صدرالمتألهین آن را به الهام تفسیر می کند» حدس«تحصیل معرفت را منطقیون 
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 41 یا نفس قدسی 40 و از نظر صدرا داراي قوة قدسیه 39سرشار برخوردار باشد، از نظر ابن سینا داراي عقل قدسی 
 قبول اینکه در با این بیان آشکار می شود که مسئلۀ حدس اگر چه یک تعبیر منطقی است؛ اما پذیرش آن و. است

برخی موارد، معرفتی بدون استدلال و تفکر حاصل می شود، خود تأییدي است بر تبیین فلسفی معرفت و اینکه تفکر 
  . معد مطلق معرفت نیز نمی باشد

اکنون نوبت به یک داوري ارزشی می رسد و آن داوري اینست که کمال عقل نظري در چیست؟ آیا کمالش آن است 
را با تفکر و استدلال به دست آورده و یا اینکه با حدس و الهام؟ براي پاسخ به این پرسش به مسئلۀ که معارف خود 

کمال عقل نظري، کمال قوة : صدرا خصایص نبی را سه خصلت می داند که عبارتند از . خصایل نبی می پردازیم
   42.متخیله و کمال قوة متصرفه

او معتقد است که عقل نظري هنگامی . رین آنها کمال عقل نظري استاز نظر صدرا یکی از خصایص نبی و بلکه مهمت
از نظر او نفس کامل آنست . به سر حد کمال خواهد رسید که براي دریافت و درك علوم، محتاج تعلیم و تفکر نباشد

با مسئلۀ حدس آن گاه همین بیان را براي اینکه غریب به نظر نرسد، همانند ابن سینا . که محتاج تعلیم و تفکر نباشد
در مادون سلسله انسانیت عده اي . تطابق می دهد و قائل است که انسانها از نظر برخورداري از قوة حدس متفاوتند

قرار گرفته اند که از این قوه برخوردار نیستند و در سوي دیگر سلسله افرادي هستند که از چنان مرتبه اي از قوة 
ن به دریافت معقولاتی نایل می شوند که دیگران در ازمنۀ طولانی از ادراك حدس برخوردرارند که در کوتاهترین زما

  . صدرا معتقد است افرادي که از بالاترین مرتبۀ قوة حدس برخوردارند پیامبران هستند 43.آن ناتوانند
ؤال لازم آیا درست است که گفته شود نبی با توسل به حد وسط به معرفت وحیانی نائل می شود؟ براي پاسخ به این س

تفکر در اصطلاح خاص منطقیون عبارت است از حرکت نفس در . است مسئلۀ تفکر را مورد تأمل بیشتر قرار دهیم
حرکت اول عبارت است از حرکت مطلوب به معلومات مخزونه در ذهن و : معقولات و این حرکت دو مرحله دارد

حرکت دوم عبارت است . ة فکر را فراهم می آورددر این حرکت است که نفس ماد. یافتن حد وسط یا اجزاء تعریف 
از ترتیب معلومات یافته شده به وجهی که متناسب با حل مجهول باشد؛ لذا در حرکت دوم صورت فکر ساماندهی 

   44.شده و مواد یافت شده به صورت قیاس یا حد، صورت بندي می شوند
 اگر –دستۀ اول معارفی که شخص . ابی حاصل می شودبه عقیدة صدرا تمایز روشنی بین دو دسته از معارف غیر اکتس

 به علل و اسباب آنها و به بیان صدرا به –چه ممکن است به آنها نوعی یقین غیر منطقی و روانشناختی داشته باشد؛ اما 
به عنوان مثال شخصی در رؤیا و حتی در بیداري ملهم می شود که در هفتۀ آتی یکی از . حد وسط آگاه نیست

ش حل می شود و یا حادثه اي براي او اتفاق خواهد افتاد؛ اما اگر از او پرسیده شود که چرا چنین خواهد شد، مشکلات
همه یا دست کم بسیاري از معارفی که آنها را الهام یا غیبگویی . نمی تواند پاسخ دهد، چراکه دلیل حادثه را نمی داند

در . حی که نوعی دیگر از معارف غیر اکتسابی است، چنین نیستمی نامیم از این قبیل هستند؛ اما به تعبیر صدرا و
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وحی نبی از حادثه و علل آن یک جا و در معیت یکدیگر مطلع می شود؛ لذا اگر از او پرسش شود که چرا چنین 
  . خواهد بود؟ دلیل خود را ارائه خواهد داد

  وحی در امور جزئی
ر کلی و به تعبیري مربوط به قضایاي کلی وحی بود؛ اما بسیاري از آنچه تاکنون بیان شد مربوط به تبیین وحی در امو

علم بر امور جزئی به دلیل جزئیتشان در نزد عقول عالیه که . مدرکات وحیانی امور جزئی و به تعبیري شخصی است
  : ن را در این باب طرح می کنیمدر اینجا تنها نظریۀ صدرالمتألهی. عالم برکلیاتند، تحقق ندارد

نظریۀ ابن سینا درباب نفوس فلکی و علم آنها به جزئیات عالم طبیعت را پذیرفته است و آن را یکی از تبیین صدرا 
اگر چه این نظریه را از آن جهت که مبتنی است بر مادي بدون . هاي ممکن براي وحی در امور جزئی دانسته است

به هر ترتیب طبق بیان صدرا، مشاء بر آن هستند که . استصور خیالی و انطباع آنها در دماغ انسان، مورد نقد قرار داده 
وحی در امور جزئی عبارت است از اتصال نبی با نفوس فلکی و افاضۀ معرفت از نفوس فلکی به نفس نبی، اما به تبع 

   45.شیخ اشراق معتقد است که علم نفوس فلکی لایتناهی نیست بلکه به قوانین و ضوابط واجب التکرار تعلق می گیرد
صدرا با تکیه بر اصل فلسفی خویش مبنی بر اتحاد نفس و قواي نفس، به این تفکیک توجهی ندارد و در هر دو مورد 

او قائل است از آنجا که نفوس فلکی مدبر حوادث جزئی هستند، به لوازم . سخن از نفس نبوي را به میان می آورد
نفس نبی با اتصال به آنها و انتقاش از صور . ا هویداستپس همۀ جزئیات عالم در نزد آنه. حرکات خود، علم دارند

علمیه آنها به امور جزئی و وقایع ماضی و مستقبل آگاه می گردد، انذار نبی نسبت به وقایع و علم او به امور جزئی، 
د، علم پس نبی همان طور که علم به کلیات را از مخازن و منابع اصلی علم دریافت می کر. ناشی از همین اتصال است

  . به جزئیات را نیز از معادن اصلی دریافت  می کند

   تبیین رؤیت فرشتۀ وحی و استماع الفاظ وحیانی
چنان که مشهور است انبیاء غالباً وحی را به صورت ملفوظ و مسموع از ملک ابلاغ وحی که او نیز صورتی محسوس 

وجه حکیمان بوده است که اگر وحی از قبیل القاء و داشته است، دریافت می کرده اند؛ لذا این مسئله همیشه مورد ت
ادراك معانی است و اگر سرچشمه و مفیض وحی موجودي ماوراءطبیعی است، پس مسئلۀ الفاظ و رؤیت فرشته وحی 

  . اند چگونه قابل تحلیل
 بدو صورت این امر. ممکن است آنچه از عالم غیب بر انسان در خواب آشکار می گردد، در بیداري نیز آشکار شود

یکی اینکه کسی در حالت بیداري به دلیلی چنان مبهوت و غافل باشد که حواسش به کلی از کار بیفتد و : ممکن است 
دیگر اینکه شخصی به خاطر قوه اي فطري یا . همچون شخصی نائم نفسش از اشتغال حواس به کلی فارغ شود

از توجه به عالم ملکوت بازندارد و همچون افرادي که در اکتسابی چنان قوي النفس باشد که توجه به حواس، آن را 
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در . زمان واحد دو یا چند کار را باهم انجام می دهند، بتواند بین جانبین؛ یعنی جانب عالم ملک و ملکوت جمع کند
  . این حالت این فرد در بیداري نیز آنچه را در خواب درك می شود، درك خواهد کرد

ند باشد همچنان که در رؤیا به محاکات خود مشغول بود، در بیداري نیز ممکن است به فعل اما قوة متخیله اگر نیروم
  . خود ادامه دهد و به محاکات مدرکات غیبی بپردازد و اگر ضعیف و تحت کنترل عقل باشد چنین نمی کند

ن وحی استفاده می کند؛ صدرالمتألهین، نظریۀ سهروردي در خصوص عالم مثل معلقه را می پذیرد و از آن در باب تبیی
اما در خصوص رؤیت فرشتۀ وحی و استماع الفاظ وحیانی، بر خلاف سهروردي تبیین خود را تنها در حد مشاهدة 

نبی صورت . او معتقد است این صور مثالی تا حد حواس نبی نیز تنزل می کنند. عالم مثل معلقه متوقف نکرده است
 از او شنیده است و به  در مقام هورقلیا مشاهده کرده است و الفاظ وحیانی رامثالی فرشتۀ وحی را در عالم مثل معلقه

  : بیان صدرا
فی الیقظۀ عالم الغیب و یمتثل له الصور المثالیۀ و یسمع الاصوات الحسیۀ من الملکوت ] اي النبی[یشاهد «

   46.»الاوسط فی مقام هورقلیا
ل که از قواي باطنی نبی است صورت می گیرد، این صور در آن گاه پس از این مشاهده که معمولاً توسط قوة خیا

  . حواس ظاهري او نیز متمثل و منعکس می گردند
آنچه در جنبۀ ملکوتی نفس تابیده است تنزل می کند و در قوة خیال . واژة محوري صدرا در این بحث واژة تمثل است

خداوند در باب حضرت مریم می . ی به کار رفته استاین واژه در قرآن کریم براي مشابه چنین معنای. متمثل می گردد
به همین قیاس صورتی که نبی مشاهده می کند و صوتی ) 17/مریم(» فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشراً سویاً«: فرماید 

ن که می شنود تمثلی است از آنچه در مراحل اعلاي نفس او مشاهده گردیده است و نفس به واسطۀ قوة متخیلۀ خود آ
  . را به مرحلۀ تخیل تنزل داده و بر آن صورت مثالی می پوشد

مقصود از مشاهده و رؤیت، رؤیت حسی نیست تا اینکه مشروط به محسوس خارجی و انطباع صورت آن در حس 
. کما اینکه حکماي مشاء معتقد بودند رؤیت، ممکن نیست مگر به انطباع صورت مرئی در حس مشترك. مشترك باشد

او بر اساس نظریۀ خود در خصوص تجرد صور مخیل قائل است، . این نوع تفسیر از رؤیت را نپذیرفته استاما صدرا 
 پس رؤیت چیزي نیست غیر از آنکه نفس، صور مخیل را مشاهده می 47.در رؤیت وجود مادة محسوس شرط نیست

 رؤیت حسی، نیز ابداع و اختراع کند و این صور مخیل نه تنها در جریان ادراك وحیانی و رؤیت صور غیبی بلکه در
  : نفس و به قیام صدوري قائم به نفس هستند و نهایت چنین خواهد بود که

اول تعقل اشیاء می کنند، بعد از آن تخیل می نمایند، بعد از آن احساس حاصل می شود به عین ) ع(انبیاء «
اشیاء را به حس ادراك می کنند بعد از آن آنچه تعقل نموده اند و علماء اهل نظر که ایشان را حکما گویند اول 

به خیال انتزاع صورتی از آن می کنند، بعد از آن به تعقل انتزاع صورت عقل کرده، ادراك کلی می نمایند و 
   48.»متوسط است میان طریق انبیاء و حکماء) ع(طریق اولیاء 
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بلکه مرتبۀ نازلی است . ه ازاء نداشته باشداین صورت تمثل یافته، صورتی مجرد و خیالی نیست که در عالم خارج ماب
نفس نبی در ابتداء آن حقیقت عالی را در عالم مثل معلقه مشاهده کرده است، آنگاه به کمک قوة . از یک حقیقت عالی

این صورت مخلوق مطابق با آن حقیقت عالی . مخیله صورتی متناسب با همان حقیقت در مقام تخیل خلق می کند
این تعابیر به همان اندازه که در باب فرشتۀ وحی صادق . ت که متناسب با آن حقیقت خلق شده استاست و مثالی اس

آن اصوات و کلمات و عبارات نیز تمثلی هستند . است، دربارة اصواتی که از او به سمع پیامبر می رسد نیز صادق است
  . مثل الفاظ و زبان مخصوص وجود نبی استاز حقایق آنها؛ لذا موطن تبدیل و تمثل آن حقایق به امور اعتباري، 

  مراتب وحی از دیدگاه صدرالمتألهین 
اکنون که تقریر نظریۀ صدرا در باب رؤیت فرشته به پایان رسید، جاي این سؤال است که آنچه براي نبی آشکار 

 براي نبی آشکار گردیده است چیست؟ آیا نبی تنها با تمثل فرشته و اصوات او روبه روست و آنچه از وحی و نزول
شد، همین است؟ در پاسخ باید گفت صدرا اگر چه مستقیماً به این مسئله  نپرداخته است اما از عبارات او در اسفار 
چنین استفاده می شود که نبی تنها با صورت تمثل یافته، روبه رو نیست، بلکه او هم وجود حقیقی فرشته و منشأ وحی 

ن مشاهده می کند و هم وجود مثالی آن را در مرتبۀ خیال و از طرفی هم حقیقت وحی را در عالم امر و مقام قاب قوسی
   49.را رؤیت می کند و هم آن را در مرتبۀ خیال و از طریق الفاظ فرشته استماع می کند

ق و قال نبی از الفاظ مسموعه به حقایحی و تمثل آن ایجاد می کند و انتاین بیان اگر چه ارتباطی وثیق بین حقیقت و
مقاصد آنها را آسان می گرداند؛ اما یکی از توابعش آنست که مراتب و اصناف وحی را باهم درمی آمیزد و اگر مقصود 
آن باشد که این دو نحوه از ادراك، یعنی ادراك عین حقایق وحیانی و صور تمثل یافتۀ آن در زمان واحد رخ می دهد، 

ار دارد امري زائد خواهد بود و نیز با آنچه در باب کیفیت نزول وحی از بی تردید ادراك دوم که در مرتبۀ نازل تري قر
  . انبیاء نقل شده است سازگار نیست

او قائل است وحی به . با بررسی مراتبی که صدرا براي وحی می شناسد، سؤال مورد نظر پاسخی مناسبتر می یابد
ختلاف درجه اي دارند و ما از ادنی به اعلی به طرح حسب درجات نفس نبی، سه مرتبه دارد که این مراتب با یکدیگر ا

  . آنها می پردازیم
مرتبۀ اول آنست که در آن اگر چه نفس نبی با مفیض وحی متصل گردیده و عین حقایق و مقاصد وحی را دریافت 

و اصوات کرده است؛ اما آن حقایق به همان صورت اولیه خود در حوزة معرفتی نبی تجلی نمی کند، بلکه به الفاظ 
صدرا . مسموعه تبدیل گردیده و در نهایت، آنچه معلوم و مشهود و مسموع نبی است فقط فرشتۀ وحی و الفاظ اوست

  . این قسم را پائین ترین مرتبۀ وحی می داند
این مرتبۀ اول از مراتب وحی است که صدرا آن را به نوعی با غرابت نفس نبی از عالم ملکوت و عدم قطع علاقۀ نفس 

  .  عالم حس، مرتبط می داند که در پایین ترین مرتبه و حالت از احوال نبی رخ می دهداز
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مرتبۀ دوم وحی هنگامی است که نبی بدون واسطه، عقل فعالی را که در زبان شریعت به روح القدس موسوم است، 
  . ستدر این مرتبه آنچه مشهود نبی است حقیقت وحی و وجود حقیقی مفیض آن ا. مشاهده می کند

اما مرتبۀ سوم و اعلی مراتب وحی آنست که نبی به مرتبه اي می رسد که بین او و مبدأ اول و مفیض کل هیچ واسطه 
در حقِ این مقام است که قرآن کریم . نیست و بدون واسطه، کلام الهی را می شنود و به مشاهدة مقام ربوبی می رسد

   50.»ادنی فاوحی الی عبده ما اوحیثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او «: می فرماید 
غیر از این سه مرتبه مراتب پایین تري نیز براي اولیا و محدثین و حکما متحقق است که اغلب از اقسام رؤیاي صادقه 

  . محسوب می شوند
با توجه به تقسیم صدرا آشکار می شود که وحی اي که در مرتبۀ اول از مراتب سه گانه باشد از حقیقت واصل خود 

وحی در این مرتبه . گردد می نزل می یابد و به مرتبۀ صور مخیل و اصوات مسموع می رسد و آن گاه بر نبی آشکارت
بازتاب و انعکاس و تمثل شعاع معقولی است که توسط عقل فعال در مخیلۀ نبی تابیده است؛ لذا چنین وحی اي 

است که به نحو علم حضوري مشاهده گردیده محتاج تأویل است؛ اما در مراتب دوم و سوم، عین حقایق وحیانی 
 . است

 گیري دیدگاه فارابی و صدرالمتألهین بندي و نتیجه جمع

گاهی مطلب را چنان اظهار کرده   وبودمبهم  د بیانش قدري موجز ویفیلسوف را با هم می سنج وقتی فارابی مقام نبی و
. ف را صاحب مقامی برتر از مقام نبی می دانسته استتفسیر کنند که او فیلسو است که ممکن است کسانی بپندارند و

فیلسوف علم را به واسطۀ عقل از عقل فعال . مبناي این تفسیر قول فارابی در مورد کیفیت اخذ علم از عقل فعال است
 از آنجا که قوة خیال در. حکایت کلیات را از عقل فعال اخذ می کند نبی با قوة متخیله صورت جزئیات و و می گیرد

واسطۀ عقل به عقل فعال متصل می به تري نسبت به عقل قرار دارد، فیلسوف که  مراتب قواي نفس در مرتبۀ پایین
  . شود مقام برتر دارد

شاید این سوءتفاهم بدان جهت پیش آمده است . نیست فارابی قائل به تفضیل فیلسوف بر نبی  آنچنان که بیان شدولی
 نتائج سخن خود، آگاهی تفصیلی نداشته و چه بسا که به لوازم و جمالی بوده ووبیان فارابی ا دریافت  که درك و

  . اعتبارهاي متفاوت را از هم تفکیک نکرده است
حکماي ما .  صرف کمال قوة متخیله محدود بدانندراما براي مفسران مشکل وقتی پدید می آید که کمال نبی را د

احتمال می داده اند که در شخص   و–عقل  وهم ول، خیا، عنی قواي حس ی-معمولاً قواي نفس را چهار قوه دانسته اند
البته کمال حقیقی انسان در اینست که . واحد یکی از این قوا رشد بسیار داشته باشد و قواي دیگر مهمل ومعطل بماند

 سه قوه حساسه همۀ قواي نفس به نحو متعادل به کمال مایل باشد، اما گاهی ممکن است در وجود کسانی یکی از این
در این صورت شاید کارهایی مثل . بیش معطل بماند قواي دیگر کم و عقل بیشتر رشد کند و محرکه یا تخیل و و

البته کسانی که در قواي .  سر زند،قوه اي در او رشد غیر عادي داشته است  اعمال خارق عادت از کسی که  کرامات و
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اگر مانعی در طریق استکمالشان نباشد به این  ر استکمالی عقل هستند ورسیده اند محتاج سی خیالی به کمال  حسی و
  . کمال نیز نائل می شوند

معاد پنج مانع ذکر کرده است که اگر هر یک از  کتاب مبدأ و) معاد ونبوت(سوم از فن دوم  ملا صدرا در فصل بیست و
البته همۀ آنها موانعی نیست که ما آنها  می شود وگاهی ممتنع   وختلآنها به تنهایی وجود داشته باشد انکشاف حقائق م

مطیعان هم هر  بتوانیم به آسانی آنها را رفع کنیم چنان که به نظر ملا صدرا نفوس صلحاء و را به عنوان مانع بشناسیم و
صاف است به اعتبار اینکه طالب حق نیست حق صریح در آن  سایر بیماریهاي باطن پاك و  و خدعهچند از مکر و

 چه بسا که تمام همتش مصروف فهم تفضیل طاعت بدنی و و. شان روي آیینه نیستیاهر نمی شود زیرا که آئینۀ دلهاظ
 تدبر  تأمل در ملکوت وشغولحتی شخص اگر فکرش را هیچ م. نقل آنها براي مردمان باشد موعظه و تهیۀ روایت و

   51. می اندیشد منکشف نمی شودحقایق حقیۀ الهی نکند بر او چیزي جز آنچه در حضرت ربوبیت و
 اگر صرف تمامی همت در تفصیل طاعات مانع از انکشاف حق باشد پس تکلیف آن کس که می گویدآنگاه ملاصدرا 

هماهنگ قواي نفس طبیعی به نظر می رسد،  گر چه رشد طبیعی و. علاقۀ دنیا او را راه می بردمعلوم است شهوات و
در اینجا مخصوصاً به موانع استکمال . هماهنگ به کمال رسیده باشد ن متناسب وکسانی که تمام قواي نفسشا اندکند

در حقیقت نفس .  است تا نپندارند که نفس آدمی همان نفس حیوانی است که چیزي برآن افزوده شدهکردهنفس اشاره 
خیال جانوران   حس وخیال انسان همان انسانی همان نفس حیوانی نیست که عقل بر آن افزوده شده باشد، زیرا حس و

قی مکانیکی از نفس که نفس را حاصل لحرکت جوهري با این ت اصلاً قول به وحدت تشکیکی وجود و. دیگر نیست
وقتی گفته می . یگانه اند همۀ قوا در آن کل واحد و جمع قوا می داند سازگاري ندارد، زیرا نفس امر واحد است و

حتی می توان گفت که بدون کمال  ارد، این قوه جدا از سایر قوا نیست وشود که در وجود کسی قوة خیال قوت بیشترد
کمال یک قوه  مانع رشد وی منتهی چنان که اشاره کردیم گاهی موانع. عقلی، کمال حقیقی قوة خیال حاصل نمی شود

 . می شود

اهراً نظرش صرفاً به می گیرد، ظ) عقل فعال(فارابی که می گفت پیامبر سخن وحی را به واسطۀ خیال از ملک وحی 
اگر علم نبوي را محدود در علم خیالی  خطابی مخاطبه با عموم مردم بوده است و زبان حکائی و شأن ظاهر نبوت و

به نظر نمی با این حال . عملی باشد خلقی و فکري و می دانست نمی گفت که رئیس مدینه باید داراي فضائل نظري و
فیلسوف در فلسفۀ مدنی فارابی پیدا کرده اند منصرف   که در باب مقام نبی ورسدکه این دلائل مفسران را از نظري

در نظر ملا صدرا نیز نبی از طریق خیال با عقل فعال متحد می شود، اما نظر این فیلسوف صریح است که پیامبر . سازد
ه گاه در این مقام استقرار عقل است، چنان ک به مشاهدة صور عالم خیال اکتفا نمی کرد بلکه ساکن عوالم حس، خیال و

راهنماي همۀ طبقات مردمان است بیشتر به زبان عالم خیال  البته نبی که معلم و. دارد وگاه در آن دیگري متمکن است
 . سخن می گوید اما این بدان معنی نیست که زبان عوالم دیگر را نشناسد
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آورده است هرگز در هیچ جا مطالب را به » سیاست  نبوت و« ملا صدرا که در بیشتر کتابهاي خود معنایی تحت عنوان 
نکتۀ مهمی ولی . نیست ذکر جهات این امر در اینجا جاي.  فلسفۀ مدنی پرداخته، ذکر نکرده استدرتفصیلی که فارابی 

 واز اقوال او بسیار نقل کرده  این باب همواره به آثار فارابی نظر داشته و  هست اینست که ملاصدرا در در اینجاکه
 فیلسوف نظر موجز و آراي فارابی را آورده است، اما در مورد مقام نبی و گاهی تلخیص یا خلاصۀ بعضی اقوال و

. احتمال تفضیل فیلسوف بر نبی منتفی می شود تفصیل داده است که در آن دیگر ظن و اجمالی فارابی را چنان بسط و
  :  نیازمندیم م به ذکر دو مقدمهیبیاوربراي روشن شدن این معنی قبل از آنکه نظر ملا صدرا را 

نظر کلی او در باب سیاست نیز با  قدرتمندان زمان خود چندان اعتنائی نداشته و ملاصدرا ظاهراً به قدرتها و -1
می خوانیم که غرض از » شواهد الربوبیۀ ال« در اشراق پنجم از مشهد پنجم کتاب . این روحیه تناسب دارد

الزام خلق به طاعت اینست که عالم شهادت در خدمت عالم غیب قرار  عبادات وایجاب  وضع نوامیس الهی و
عالم ملک به ملکوت  نواهی آن باشند و مطیع اوامر و امیال نفسانی تابع عقل و گیرد، به نحوي که شهوات و

نیز » معاد  المبدأ وال« عبارت در  همین مطلب با اندکی تفاوت در تعبیر و. دنیا به آخرت پیوندد راجع شود و
 و ایجاب طاعات آن ست که شهوات عقول را خدمت کنند بدان که غرض از وضع شرایع و« : آمده است 

 از عکس این امور منزجر گردد تا آن که ظلم و محسوس معقول شود و و دنیا به آخرت برگردد جزء به کل و
  52.»سوء مآل نشود موجب وخامت عاقبت و وبال لازم نیاید و

در اینجا هم در . این عبارات معلوم است که اصول نظر سیاسی ملا صدرا در علم الهی او تعیین شده استبا نظر در 
نقل کردیم نکته اي از قول حکماء نقل شده است که نه فقط » شواهد الربوبیۀ « و» معاد  مبدأ و« مطلبی که از دو کتاب 

ملا صدرا . فهم عالم کنونی نیز شاید به ما مدد برساندحکمی ملا صدرا اهمیت دارد، بلکه در  در بحث سیاست الهی و
  : از قول یکی از حکماء نقل کرده است که

هر گاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت  هر گاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت می کنند و«
  53.»می کنند پس طلب آخرت اصل هر سعادت است وحب دنیا رأس هر معصیت

در مفتاح پانزدهم از کتاب مفاتیح الغیب در ذیل حکمتی  ته است نفس در وحدت خود کل قواست وفیلسوفی که گف
این وحدت را سایۀ وحدت الهی تلقی کرده است، چرا نتواند بگوید که  عرشیه نفس را حاصل وحدت جمعی دانسته و

  !. عقل ممکن است خادم شهوت شود یا شهوت به خدمت عقل درآید؟
نظر افلاطون از کتاب نوامیس را با تأیید » شواهد الربوبیۀ ال« ملاصدرا در کتاب . یکی نیستسیاست با شریعت  -2

. انفعال با شریعت تفاوت دارد فعل و غایت و موافقت نقل کرده است که برطبق آن سیاست از حیث مبدأ و و
ل آنکه مبدأ شریعت حا زمام سیاست در اختیار سیاستمداران قرار دارد و مبدأ سیاست نفوس جزئیه است و

مواصلت با  نهایت سیاست است، زیرا حرکت شریعت آدمی را از طریق طاعات از خداي تعالی به موافقت و
 سیاست از حیث غایت نیز با شریعت تفاوت دارد، زیرا سیاست تابع شریعت است و. نظام کل رهبري می کند
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محسوس در ذیل معقول  طیع باطن می شود واگر سیاست در برابر شریعت سر سختی نشان ندهد ظاهر عالم م
حقیقت آنست سیر می کند، ولی در  به حکم حرکت جوهري به جانب عالم معقول که اصل و قرار می گیرد و

 ارباب سیاست خود را مصدر و ادراکات عقلی چیره شود و  بر آراي کلی وهاغیر این صورت چه بسا که هوا
 . عدل غافل شوند قانون و نسبت به مبدأ کل واز خضوع  اصلاح بدانند و منشأ صلاح و

تفاوت سیاست با شریعت از حیث فعل نیز . پیداست که ملا صدرا در این قول به ولایت حکیم نظر داشته است
به سیاست نیازي  تام است و حال آنکه افعال شریعت کلی و پذیر است و زوال ظاهراست زیرا فعل سیاسی ناقص و

هم سیاست با شریعت تفاوت دارد زیرا اجراي حکم شریعت لازم ذات شخص متشرع است از جهت انفعال . ندارد
ممکن است آن امر پس از اندك  عرضی است که در زمانی به آن امر می کنند و اتفاقی و ولی حکم سیاست متکثر و

به موافقت با او   وسیاست را به افلاطون نسبت داده تفاوتهاي شریعت و اینکه ملاصدرا اختلاف و. مدتی ملغی شود
  . فلسفه است  حکمت ویافلاطون بنیانگذار سیاست مدنی و ول. سخن گفته است یک امر اتفاقی نیست

 فیلسوف رجوع کنیم تا نشان دهیم این ابهام و اجمال قول فارابی در مورد نبی و  باید به ابهام ودوپس از ذکر این 
در این باب مخصوصاً ملاصدرا نظر اجمالی فارابی را تفصیل . استتفصیل یافته  اجمال در آثار ملا صدرا روشنی و

نبوت صورت فلسفه بخشیده یا مطالب  در مورد فارابی گفته اند که او به مادة دین و. ابهام آن را رفع کرده است داده و
ف در سایۀ دین فیلسو نظر فارابی این بوده است که فلسفه و بحث و. شریعت آراسته است فلسفی را به ظواهر دین و

فیلسوف به واسطۀ عقل با عقل  پیداست که در این صورت دیگر این قضیه که نبی با خیال و نبوت قرار گیرند و و
  . فیلسوف نمی تواند باشد فعال اتصال پیدا می کند مقدمۀ تعیین مقام نبی و

بوت داشت، اما ملاصدرا در آثار خود تلقی عامۀ مردم از ن شاید فارابی هم وقتی از نبوت می گفت نظر به زبان نبی و
کمال  رئیس اول را صاحب دو کمال می داند کمال اول و» معاد المبدأ وال« در کتاب  با نظر جامع به نبوت می پردازد و

  : ثانی
اش در  محرکه حساسه و قواي متخیله و کمال اول رئیس مطلق اینست که نفسش در مرتبۀ عقل بالفعل باشد و«

با  احکام الهی را جاري گرداند و محرکه اش مباشر سلطنت گردد و پس به قوة حساسه و. شدغایت کمال با
در  حکایاتها در بیداري وه کلیات ب قوة متخیله مهیاي قبول جزئیات بانفسها و دشمنان خدا محاربه کند و

شده باشد به همۀ به قوة عاقله به حیثیتی باشد که عقل منفعلش مستکمل  خواب از عقل فعال بوده باشد، و
عقل منفعل  در میان عقل فعال و و. چنین انسانی عقل مستفاد می گردد عقل بالفعل شده باشد و معقولات و

این حالت اگر براي جزء نظري از قوة ناطقه حاصل . عقل فعال واسطه اي نمی باشد میان او و قرار می گیرد و
 می یمتخیله حاصل گردد آن انسان عملیه و وة نظریه واگر در ق فیلسوف خواهد بود و شود آن انسان حکیم و

پس به اعتبار اینکه هر چه از . آن ملک عقل فعال است باشد که وحی بر او نازل می شود توسط ملک، و
 ولی و جانب خدا بر عقل فعال فایض می گردد عقل فعال آن را بر عقل منفعل فایض می گرداند حکیم و
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منذر است به آنچه خواهد  یض می شود، نبی واه بر قوة متخیلۀ او از آنجا فبه اعتبار آنچ فیلسوف است و
   54.»شد

معاد کمالات ثانوي  ملا صدرا پس از ذکر کمال اول رئیس مطلق، در فصل نهم از مقالۀ چهارم از فن دوم کتاب مبدأ و
حتی مدتی  بی واکه از زمان فاردر حقیقت تحقیقی . رئیس اول مدینه را آورده است که همان صفات دوازده گانه باشد

کمال رسیده بود، در قضیۀ نسبت  در زمان ملاصدرا به مراحل دقت و نبوت آغاز شده و پیش از آن در باب ولایت و
درست است که نبی داراي قوة متخیلۀ بسیار قوي است که در عالم بیداري صور . فیلسوف مشکل گشا شد میان نبی و

 اصوات و صورتهاي مثالی پنهان از چشم مردم عادي را می بیند و اهده می کند وعالم غیب را با چشم باطن مش
هر چند . کلمات صادره از ملکوت را به گوش خود می شنود، ولی این مقام با تمام اهمیتی که دارد بالاترین مقام نیست

نبی مرسل  ت باطن نبوت است وتوجه کنیم که ولای. آن با نبی شرکت ندارد که این مقام اختصاص به نبی دارد ولی در
درك صور خیالی با وي شریک است؛ یعنی چنان نیست که نبی صرفاً واجد قوة  در برخورداري از قوة حدس قوي و

  . تخیل قوي باشد یا با قوة احساس قوي بتواند در محسوسات تصرف کند
کهانت داده است تا روشن کند که اگر شواهد الربوبیۀ فصلی را اختصاص به الملاصدرا مخصوصاً در مشهد پنجم کتاب 

ساحران نیست، زیرا این طوایف که قوایشان به  غیبگویان و  داشتن آنان از سنخ کار کاهنان ووحی دارند وحیپیامبران 
اما پیامبران در همۀ جوانب . دریافت عقلی ضعیف باشند طور متعادل رشد نکرده است، چه بسا که از حیث خرد و

 . این معنی لااقل به طور اجمال مورد نظر فارابی بوده است. یده اندوجودي به کمال رس

اگر این حکم در مورد . به این جهت می توان گفت که رئیس اول مدینۀ فاضلۀ فارابی فیلسوفی است در لباس پیامبر
گفت ملاصدرا به هر حال نمی توان . فارابی درست باشد به دشواري می توان آنرا در باب نظر ملاصدرا صادق دانست

البته قضیه را معکوس هم نباید کرد، یعنی نمی توان گفت که . هم رئیس مدینه را فیلسوفی در جامۀ نبی می دیده است
رئیس اول مدینه در نظر ملاصدرا پیامبري است در کسوت فیلسوف، زیرا ملاصدرا فلسفه و حکمت را کمال اول 

ر پیامبري فیلسوف و حکیم است هر چند که همۀ حکیمان و رئیس مدینه و نبی منذر می دانست، در نظر او ه
با این بیان اختلافی که در نظر فارابی میان فیلسوف و پیامبر وجود داشت برطرف شده است و . فیلسوفان پیامبر نیستند

ه را چون همۀ پیامبران علم حکما و فلاسف. اگر اختلافی باشد این ست که در نظر ملاصدرا مقام نبوت رجحان دارد
  . رسند فان به مقام جامعیت پیامبران نمیدارند اما فیلسو
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